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  اري اسگزسپ

استاد محتـرم جنـاب   اکنون که به مرحله نهائی پایان نامه ام رسیده ام برخود لازم می دانم که از 

که راهنمائی پایان نامه را بر عهده داشتند و با احساس مسئولیت و سـعه  آقاي دکتر قاسم بستانی 

همچنـین از اسـتاد گرامـی    . اري کـنم پایان نامه مرا یاري دادند سپاسـگز صدر در حل مشکلات 

که مرا در به پایان رساندن این رساله کمک کردنـد سـپاس   جناب آقاي دکتر یوسف محفوظی 

  . فراوان دارم

از تمامی اسـتادان بزرگـوار گـروه علـوم قـرآن و حـدیث دانشـکده الهیـات و معـارف اسـلامی           

مودهـاي ارزنـده آنـان اسـتفاده     دانشگاه شهید چمران که خوشه چین معرفتشان بوده ام و از رهن

  . آرزوي توفیق فراوان دارم انکرده ام بسیار سپاسگزارم و از خداي بزرگ، براي آن عزیز

از خداوند منان، خواستار توفیق و سربلندي دوستان و تمام کسانی که به نحوي مرا در تهیه ایـن  

  .نوشتار یاري دادند، می باشم

                                                                                        لیمالع میعالس أنت نّا إنَّکل مَنا تقَبرب  

 زهرا صفاي نیکو           



  فهرست مطالب

                                 عنوان 

  صفحه

  1  چکیده -

  2  مقدمه -

  3  )جزء دوم قرآن کریم(ترجمه و تفسیر نورالثقلین  -

  فهرست آیات

- 7  )142/بقره . . . (یهم عن قبلتهم اس ما ولّفهاء من النّسیقول الس  

  7  )144/بقره. . . (ماء ب وجهک فی السقد نري تقلّ -

  11  )143/بقره . . . (ه وسطا ناکم امو کذلک جعل -

  33  . . . ذین اتیتاهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم الّ -

  33  )146/بقره( ...  ک فلا تکوننّمن رب الحقّ -

  37  )148/بقره. . . (یها فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا لّوجهه هو مو ولکلّ -

  44  )152/قرهب. . . (لی  افاذکرونی اذکرکم و اشکرو -

  51  )153/بقره . (االله مع الصابرین انّ -



  55  )155/بقره. . . (کم بشی من الخوف والجوع ولنبلونّ -

  60  )156/بقره(. . . ذین اذا اصابتهم مصیبه الّ -

  72  )158/بقره. . . (فا والمروه من شعائر االله  الص انّ -

  85  )159/بقره. . . ( نات و الهديذین یکتمون ما انزلنا من البیالّ انّ -

  89  )162/بقره. . . (حمن والهکم اله واحد لا اله الا هو الرّ -

  89  )164/بقره. . . (و الارض ماوات فی خلق الس انّ -

  94  )166/بقره. . . ( بعواذین اتّالّ أاذ تبرّ -

               )                        167بقره ... (و قال الّذین اتّبعوا لو انّ لنا کرّه  -

  96  )165/بقره. . . (خذ من دون االله اندادا اس من یتّو من النّ -

  102  )168/بقره. . . (یطان بعوا خطوات الشّلا تتّ -

  103  )171بقره . . . (ذي ینعق ذین کفروا کمثل الّو مثل الّ -

  111  )173/بقره . . . (و لا عاد  غغیر با فمن اضطرّ -

  118  )175/بقره. . . (لاله بالهديالضّذین اشتروا اولئک الّ -

- 120  )177/بقره. . . (راء ساء و الضّأابرین فی البوالص  

- 122  )178/بقره. . . (ذین امنوا کتب علیکم القصاص ها الّیا ای  
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  129  )179/بقره. . (ولکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب  -

  131  )180/بقره. . . (کتب علیکم اذا حضر احدکم و الموت  -

- 134  )181/بقره. . . (له بعد ما سمعه فمن بد  

  144  )182/بقره. . .(فمن خاف من موص جنفا او اثما  -

- ها الّیا ای151  )183/بقره. . .(یام ذین امنوا کتب علیکم الص  

  159  )184/بقره. . . (فمن کان منکم مریضا او علی سفر  -

  134  )185/بقره. ( . .ذي انزل فیه القرآن شهر رمضان الّ -

  188  )186/بقره. . . (ی فانی قریب اجیب لک عبادي عنّأو اذا س -

  193  )187/بقره. . . (یام لکم لیله الص احلّ -

  210  )188/ بقره. . . (و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل  -

  216  )189/ بقره. . . (ه قل هی مواقیت یسئلونک عن الاهلّ -

    222  )190/بقره. . .(ذین یقاتلونکم االله الّو قاتلوا فی سبیل  -

  223  )193/ بقره. . . (ی لا تکون فتنه و قاتلوهم حتّ -

  224  )194/ بقره. . . (هر الحرام و الحرمات قصاص هر الحرام بالشّالشّ -

  227  )195/ بقره. . . (هلکه ولاتلقوا بایدیکم الی التّوانفقوا فی سبیل االله  -



- واتم236  )196/ بقره. . . (و العمره الله  وا الحج  

- 244  )197/ بقره...( اشهر معلومات فمن فرض فیهنّ الحج  

  288  )196/ بقره...(المسجد الحرام  يذلک لمن لم یکن اهله حاضر  -

- 295  )203/ بقره...(ام معدودات واذکروا االله فی ای  

  302  )198/ بقره...(کم غوا فضلا من رببتلیس علیکم جناح ان ت -

  303  )199/ بقره...(اس افیضوا من حیث افاض النّ -

  314  )200/ بقره...(فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا االله  -

- و منهم من یقول رب318  )201/ بقره...(نیا حسنه نا آتنا فی الد  

  321  )202/ بقره...(اولئک لهم نصیب مما کسبوا  -

  341  )204/ بقره...(اس من یعجبک قوله و من النّ -

  342  )205/ بقره...(ی سعی فی الارض و اذا تولّ -

  345  )207/ بقره...(اس من یشري نفسه و من النّ -

- 350  )208/ بقره...(ذین امنوا ادخلوا ها الّیا ای  

  355  )210/ بقره...(لل من الغمام ظا ان یاتیهم االله فی هل ینظرون الّ -

  360  )211/ بقره...(نه بیسل بنی اسرائیل کم و اتینا هم من ءایه  -



- ن للّزی361  )212/ بقره...(نیا ذین کفروا الحیاه الد  

  362  )213/ بقره...(ه واحده اس امکان النّ -

  367  )214/ بقره...(ه ام حسبتم ان تدخلوا الجنّ -

  368  )219/ بقره...(یسئلونک عن الخمر و المیسر  -

- 374  )220/ بقره...(می ونک عن الیتالنیا و الاخره و یسئفی الد  

  382  )221/ بقره...( منّؤی یولا تنکحوا المشرکات حتّ -

  384  )222/ بقره...(و یسئلونک عن المحیض  -

  391  )223/ بقره...(توا حرثکم أکم حرث لکم فؤنسا -

  404  )224/ بقره...(ایمانکم و لا تجعلوا االله عرضه لّ -

  409  )226/ بقره...(لون من نسائهم ؤذین یللّ -

  421  )228/ بقره...( صن بانفسهنّقات یتربوالمطلّ -

  426  )230/ بقره...(مساك بمعروف إتان فلاق مرّالطّ -

  427  )230/ بقره...(ی تنکح من بعد حتّ قها فلا تحلّن طلّإف -

  442  )231/ بقره...( ساء فبلغن اجلهنّقتم النّو اذا طلّ -

  444  )233/ بقره...( حولین کاملین و الوالدات یرضعن اولادهنّ -



  454  )234/ بقره...(ون منکم و یذرون ازواجا ذین یتوفّوالّ -

  461  )235/ بقره...(ساء ضتم به من خطبه النّفیما عرّو لا جناح علیکم  -

  467  )236/ بقره...(ساء قتم النّلا جناح علیکم ان طلّ -

  472  )237/ بقره...( وهنّمن قبل ان تمس قتموهنّو ان طلّ -

- حافظوا علی الص484  )238/ بقره...(لوه الوسطی لوات و الص  

  494  )239/ بقره...(فان خفتم فرجالا او رکبانا  -

  498  )239/ بقره...(ون منکم ویذرون ازواجا ذین یتوفّو الّ -

  499  )241/ بقره...(قات متاع بالمعروف مطلّو لل -

  505  )243/ بقره...(ذین خرجوا من دیارهم الم تر الی الّ -

  509  )245/ بقره...(االله قرضا حسنا  ضذي یقرمن ذا الّ -

- 516  )247/ بقره...(االله  هم انّو قال لهم نبی  

- 528  )251/ بقره...(ا فصل طالوت بالجنود فلم  

  531  )251/ بقره...(ذن االله و قتل داود إفهزموهم ب -

  554  پیشنهاد -

  555  منابع و مآخذ -



 

  1         ) قرآن کریم دومجزء (ترجمه و تحقیق تفسیر نورالثقلین 

  چکیده پایان نامه 

  زهرا صفاي نیکو  :نام و نام خانوادگی 

  ) قرآن کریم دومجزء (ترجمه و تفسیر نورالثقلین  :عنوان پایان نامه 

  جناب آقاي دکتر قاسم بستانی  :استاد راهنما 

  علوم قرآن و حدیث :گرایش   الهیات و معارف اسلامی: رشته   کارشناسی ارشد   :درجه تحصیلی 

  دانشگاه شهید چمران اهواز  ) :دانشگاه(حصیل محل ت

  الهیات و معارف اسلامی : دانشکده 

  564 :تعداد صفحه                               1389شهریور  :تاریخ فارغ التحصیلان 

  .ترجمه، تفسیر، تفسیر روایی، بررسی سند :کلید واژه 

  : چکیده 

و در گذر تـاریخ حیـات مسـلمین یـا یکـدیگر همـراه و        حیندفیض وسنت دو چشمه زاینده از منبع پرقرآن و 

و عمومی لازم را که انسان در دنیا و آخرت بدان محتاج است پـی ریـزي   ند قرآن قواعد و مبانی کلیّ اهمسفر

  . نموده است و این سنت است که بیان مجملات و تشریح جزئیات را عهده دار می شود

کـه  ) صلّی االله علیه و آله و سـلّم  (م، گوهر گرانبهاي سنت رسول خدا به رغم ممنوعیت حدیث در صدر اسلا

حفظ و نگهداري شد تا به نسلهاي بعدي منتقـل شـد   نخستین تفسیر قرآن بود توسط وارثان او، امامان معصوم 

نمایـان شـد کـه    ) جعـل و وضـع حـدیث   (اما با گذر زمان و راهیابی راویان خطاکار به عرصه حدیث، پدیـده  

  . تفسیري هم از آن مصون نماند روایات

نگارنده این سطور بر آنست که با استعانت از خداوند ضمن ترجمه روایات تفسیري جـزء دوم قـرآن کـریم،    

است، به ارزیابی سندي و شـرح احـوال   عبد علی بن جمعه عروسی حویزي که بخشی از تفسیر نورالثقلین اثر 

  . بپردازد آنرجال 

نمایـد و در   ادر و مآخذ اصلی این روایات را پیدا کند و با اصـل کتـاب مقابلـه   همچنین کوشیده است که مص

  . میزان اعتبار روایات روشن گرددصورت مشاهده هر گونه اختلاف و تناقض آن را بیان کند تا 

  .امید است این نوشتار مورد قبول خداوند منان واقع شود

  بمنه و کرمه 

  



 

  2         ) قرآن کریم دومجزء (ترجمه و تحقیق تفسیر نورالثقلین 

  مقدمه 

و گوهر گرانبهاي به جا مانده از رسول االله است که چنگ زدن به آن قرآن و عترت دو ودیعه الهی 

این دو ثقل گرانمایه از یک منبع نشأت گرفته و به . دو مایه سعادت انسانها و جوامع بشري می باشد

یک مقصد منتهی خواهد شد آنان که خود جویاي هدایت و سعادتند بایـد گمشـده خـویش را در    

  .این دو جستجو نمایند

و در پـی آن اهـل بیـت آن حضـرت را     ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم     (ن کریم شخص پیـامبر  قرآ

معرفی کرده است از این رو مهمترین راه شناخت نخستین و برترین معلمان و مبینات آیات خویش 

جمل است روایات تفسیري پیـامبر  قرآن که داراي محکم و متشابه، عام و خاص، و احکام کلی و م

و اهل بیت اوست از همان آغاز هـم مسـلمانان بـراي دریـافتن احکـام      )  علیه و آله و سلمّ صلّی االله(

و روایاتشان مراجعه می کردند تا در پرتو آنها ، دیدگاههاي اسـلام را  ) ع(الهی و فهم آیات به ائمه 

  .در مسائل مختلف زندگی دریابند

گسترش تدریجی دو پدیده خطـا و وضـع   ول در اثر با گذر زمان ، راهیابی احادیث نادرست و مجع

به مجموعه منقولات و ذخایر حدیثی ، عرصه استفاده مطلق و بی دغدغه از حدیث را تنگ ساخت 

در این میان سندخواهی و پرسش از راویان احادیث، بر اساس اعتبار عقلائی اخبار، شایع تـرین راه  

را جز با بیان سلسله راویان از  براي پی بردن به صحت صدور حدیث گشت به گونه اي که حدیث

  .کسی نمی پذیرفتند و به دنبال این توجه بود که ضرورت شناخت تک تک راویان اوج گرفت

این شناخت با آشنایی بی واسطه  و با واسـطه بـا راوي پدیـد    ) علیهم السلام(در عصر اصحاب ائمه 

تضعیف مـی کردنـد پـس از ایـن      یا می آمد و بر اساس آن ، برخی راویان، راوي دیگر را توثیق و



 

  3         ) قرآن کریم دومجزء (ترجمه و تحقیق تفسیر نورالثقلین 

دوره در دوره هاي بعدي شهادتها و بینه ها بودند که به معرفی راویـان پرداختنـد تـا آنکـه در قـرن      

چهارم و پنجم تمامی اطلاعات رجالی در کتابهائی گرد آمد؛ بر این اساس با از کنار هـم گذاشـتن   

و تحلیـل آنهـا نـوعی شـناخت     اسناد علمی، نقل قولهاي مختلف ، گردآوري اطلاعـات گونـاگون   

  .علمی از راویان امکانپذیر شد

بنابراین براي بهره . در عصر حاضر نیز مرسوم ترین راه شناخت راویان ، کتب و منابع رجالی است 

برداري از سنت به جاي مانده در تبیین ارزشها و احکام الهی عـلاوه بـر بررسـی دلالـی و محتـوایی      

  . دي آن ها از طریق کتب رجالی داریم ز به ارزیابی اسنااروایات نی

رساله حاضر نیز تحقیق و پژوهشی پیرامون روایات تفسیري جزء دوم قرآن می باشد کـه بخشـی از   

  .عبد علی بن جمعه عروسی حویزي استتفسیر نورالثقلین اثر 

 راقم این سطور با استعانت از خداوند و لطف اهل بیت بر آن شد که در حـد تـوان، ضـمن ترجمـه    

متن کتاب، با تتبع و تفحص در اسناد روایات و بررسی احوال رجال آن در کتب و جوامـع رجـالی   

  . اندکی از دین خود را نسبت به قرآن و عترت ادا کند

همچنین جستجوي احادیث در مصدر و منبع اصلی و دیگر منابع روایی از اهداف دیگر تدوین این 

  .میان روایات نورالثقلین با مآخذ اصلی آن به عمل می آیدرساله است که در آن تطبیق و مقابله اي 

نگارنده در آغاز کار به ترجمه متن روایات پرداخته است روشن اسـت کـه ترجمـه کـار سـاده اي      

کـه در ابـواب   (نیست زیرا انتقال مفهوم از زبان مبدا به مقصد و در عین حال احاطه بر موضوع متن 

، گـزینش بهتـرین واژه از   ) مـی باشـد  ... عنا و مصداق آیـات و  مختلف فقهی، اسباب نزول، تبیین م

میان معادلهاي کلمه ، آوردن جمله اي منسجم، صحیح و روان توانائیهاي بسیاري را مـی طلبـد کـه    
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با رجوع به کتب لغت، تفاسیر متعدد و نیز منابع روایـی حـدیثی دیگـر و همچنـین کتـب مـرتبط بـا        

  . موضوع سختی کار هموار گردید

 ضـعف ایشـان از کتـب و جوامـع     یـا ثاقـت  ال سلسله اسناد روایات و بررسـی و شرح احوال رج در

رجالی متقدم و متأخر چون رجال نجاشی ، رجال شیخ طوسی و معجم رجال الحدیث اثر آیـت االله  

خوئی و دیگرکتب رجالی استفاده شده اسـت بنـابراین مبنـا و معیـار مـا در بررسـی وضـعیت راوي        

  .رجالیون متقدم ومتأخر بوده استتوثیق و تضعیف 

در مواردي که رجالیون در وصف یک راوي نظـرات و آراء متفـاوتی داشـته انـد بـه شـیوه اي بـی        

  . طرفانه و دور از تعصب نظریات همه را بیان کرده ایم 

براي شناخت نام و القاب راویان، معجم رجال الحدیث آیت االله خوئی مورد نظر بوده اسـت شـرح   

راوي فقط در یک روایت گزارش شده است و از ذکـر آن در بقیـه روایـات خـودداري      احوال هر

  . شده است

از آنجا که مفسر گرانقدر تفسیر نوالثقلین مآخذ روایات تفسیري را به طور مجمل بیان نموده است 

نگارنده خود به منبع اصلی و مصدر روایـات رجـوع نمـوده و آدرس دقیقـی از ایـن روایـات را در       

رقی بیان کرده و به مقابله و تطبیق احادیث با یکدیگر پرداخته و در صورت وجـود اختلافـات ،   پاو

  . آنها را بیان نموده است

مراجعه به کتب حدیثی و رجالی و نیز منابع مرتبط بـا موضـوع، یادداشـت بـرداري ، دسـته بنـدي ،       

  .ستتدوین و بررسی آنها همراه با رعایت بی طرفی و امانت علمی بوده ا
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در مجموع این رساله درصدد آن است که گامی هر چنـد کوچـک درجهـت زدودن چهـره تفسـیر      

ث ضعیف و سقیم که با قرآن و سنت پیامبر در تعـارض  از رجال جعلی و کذاب و نیز احادیروایی 

است بردارد که این مهم جز در سایه عنایات حضرت حـق و همچنـین یـاري و پشـتیبانی اسـاتیدي      

  .آن پژوه غیر ممکن بود دانشمند و قر

پس سزاوار است قدردان همیاري و همراهی سرورانی باشم که به نوعی در پرورش فکري ام مـوثر  

تر بستانی که بوده اند و از محضرشان بهره ها برده ام به ویژه استاد راهنماي گرامی جناب آقاي دک

  . مرا رهین منت خود قرار دادند  با راهنمائی هاي خویش

سـامان یـابی   ت استاد مشاور ارجمند جناب آقاي دکتر محفوظی که از هیچ مسـاعدتی در  از زحما

اند بسیار سپاسگذارم و توفیق همه این عزیزان را در گسترش علوم دینی از  این نوشته دریغ نفرموده

  .خداوند بزرگ خواهانم 

  »و هو ولی التوفیق«      

زهرا صفاي نیکو     
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  ترجمه و تحقیق

  ورالثقلینتفسیر ن

  جزء دوم قرآن
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  به نام خداوند بخشنده مهربان

علیـه  (قال أبو محمد الحسن العسـکري   )رحمه االله(للطبرسی :  الاحتجاجفی کتاب  – 399

بمکه امره االله تعالی أن یتوجه نحو  )صلی االله علیه و آله و سلم(لما کان رسول االله  )السلام

و یجعل الکعبه بینه و بینها اذا امکـن، و اذا لـم یـتمکن اسـتقبل البیـت       ،صلاته البیت المقدس فی

یفعـل ذلـک طـول مقامـه بهـا       )صلی االله علیه و آله و سلم(المقدس کیف کان، فکان رسول االله 

ال بیت المقدس استقبله و انحـرف عـن   بعشره سنه، فلما کان بالمدینه و کان متعبداً باستق ثلاثه

الله مـا  او: ر شهراً أو سته عشر شهراً، و جعل قوم مـن مـرده الیهـود یقولـون     الکعبه سبعه عش

ندري محمد کیف یصلی حتی صار یتوجه الی قبلتنا و یاخذ فی صلاته بهدینا و نسکنا؟ و اشتد 

لما اتصل به عنهم و کـره قبلـتهم، و احـب     )صلی االله علیه و آله و سلم(ذلک علی رسول االله 

یـا  ) : صلی االله علیه و آلـه و سـلّم  (فقال له رسول االله   )علیه السلام(الکعبه، فجاء جبرائیل 

جبرائیل لوددت لو صرفنی االله عن بیت المقدس الی الکعبه ، فقد تأذیت بمـا یتصـل بـی مـن قبـل      

ک الیها فانه لا یردك عن فاسال ربک ان یحول) : علیه السلام(الیهود من قبلتهم فقال جبرائیل 

اقرا یا : لما استتم دعاءه صعد جبرائیل ثم عاد من ساعته فقال فن بغیتک، طلبتک و لا یخیبک م

 دسجِالم طرَشَ کهجو لِّورضاها فَتَ هًبلَق کنَّیلونُلَفَ ءآمی السف کجهِو بلُّقَي تَرَد نَقَ« محمد
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رامِالح و یثُح م فَنتُا کُملُّووا وجطرَم شَکُوهالیهود عند ذلک الآیات فقال  »ه :»لّما وا هن م ع

بلَقهِتالَّ مقُ«: فاجابهم االله باحسن جواب فقال  »یهالَتی کانوا علّل لو المغرِ قُالمشرِ هو هو  »ب

ن ي مهدی« 1یملکهما و تکلیفه التحول من جانب الی جانب کتحویله لکم من جانب الی جانب آخر

آشیء الی صراط 3.هم طاعتهم الی جنات النعیمیو تؤد 2مصلحتهمهو  »ستقیمٍم   

علیـه  (ري کحسـن عس ـ اسـت کـه امـام    روایت شده  )رحمه االله(طبرسی   » الاحتجاج« در  -

در مکـه اقامـت داشـت     ، )صلی االله علیه و آلـه و سـلم  (هنگامی که رسول خدا : فرمود ) السلام

یـت المقـدس روي آورده و در   خداوند بلند مرتبـه بـه او فرمـان داد کـه در نمـازش بـه سـمت ب       

صورت امکان کعبه را میان خود و آنجا قرار دهد و اگر مقدور نبود به سـمت آن مکـان آنطـور    

نیز همـان کـار را در طـول     )صلی االله علیه و آله و سلم(که میسر است نماز بخواند؛ رسول خدا 

شـانزده یـا هفـده مـاه      سیزده سال اقامت خود در مکه انجام داد و هنگامی که در مدینه به مدت

از کعبه به سمت بیت المقدس نماز خواند، گروهی از سرکشان یهود شـروع بـه گفـتن     منحرف

می خواند تا آنجا پـیش رفتـه   به خدا سوگند نمی دانیم محمد چگونه نماز : این سخنان نمودند 

                                                
، عبـارت  »تکلیفه التحویل من جانب الی جانب کتحویله لکم من جانب الی جانب آخـر «ر الاحتجاج به جاي عبارت د - 1

 . آمده است» تکلیفه التحویل الی جانب کتحویله الی جانب آخر«

 .آمده است» هو اعلم بمصلحتهم«، عبارت »هو مصلحتهم«در همان کتاب به جاي عبارت  - 2

، ص 2؛ بروجـردي، جـامع احادیـث الشـیعه، ج     105، ص 4؛ مجلسی، بجارالانوار، ج43، ص 1جطبرسی، الاحتجاج،  - 3

575. 
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خن ایشان بر این س. که به قبله ما روي می آورد و در نمازش راه و روش ما را در پیش می گیرد

هنگامی که از آن باخبر شد سـخت آمـد؛ قبلـه شـان را      )صلی االله علیه و آله و سلم(رسول خدا 

صـلی  (آمد رسول خـدا   )علیه السلام(چون جبرئیل .ناخوشایند دانست و کعبه را دوست داشت

 اي جبرئیل دوست دارم خداوند مـرا از بیـت المقـدس بـه سـمت     : فرمود  )االله علیه و آله و سلم

علیـه  (کعبه برگرداند زیرا از سخن یهود که درباره قبله شان به من رسید ناراحت شدم؛ جبرئیـل  

از پروردگــارت بخــواه کــه تــو را بــه ســمت آن برگردانــد، بــه راســتی کــه او  : گفــت  )الســلام

پس هنگـامی کـه دعـایش تمـام شـد جبرئیـل بـالا رفـت، سـپس          . درخواست تو را رد نمی کند

  : فت بلافاصله برگشت و گ

 طرَشَ کجهو لِّورضیها فَتَ هبلَق کنَّیلونُلَفَ ءآمی السف کجهِو بلُّقَي تَرَد نَقَ «:ن اي محمد ابخو

سجِالمد رامِالح و یثُح م فَنتُا کُملُّووا وجطرَم شَکُوهیهود در آن هنگام ). 144بقره، آیه ( »ه

: ، خداوند با نیکوترین جواب به آنها پاسخ داد »یهالَع کانواتی الَّ مهِتبلَن قهم علیما و«: گفتند 

او جهان مشرق و مغرب همه ملک خداست : بگو؛ )142بقره، آیه ( »بغرِو الم قُالمشرِ هلّل لقُ«

را فرمانروائی می کند و تغییر قبله از سویی بـه سـوي دیگـر آنچنانکـه در مـورد شـما انجـام داد        

   »ســــــتقیمٍم راطالـــــی صــــ ـ  ءآن یشــــــي مــــ ـهـــــد ی«انـــــب اوســــــت؛  تکلیفـــــی از ج 

این به مصلحت ایشان است و فرانبرداریشان ایشان را به باغهـاي پرنعمـت مـی     ؛)142بقره، آیه (

  . رساند

***  
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یـا محمـد هـذه القبلـه بیـت      :  فقـالوا  وجاء قوم من الیهود الی رسول االله: وقال ابو محمد  – 400

ربع عشره سنه، ثم ترکتها الان افحقاً کان ماکنت علیه فقد ترکته الی المقدس قد صلیت الیها ا

نـا ان  باطل؟ فإن ما یخالف الحق باطل او باطلاً کان ذلک فقد کنت علیه طول هذه المده فما یوم

بل ذلک کان حقاً و هذا  )صلی االله علیه و آله و سلم(تکون الان علی الباطل؟ فقال رسول االله 

اذا عـرف   »سـتقیمٍ م راطلـی ص ـ ا ءآشن یم يهدی بو المغرِ قُالمشرِ هلّل لقُ«: حق، یقول االله 

صلاحکم یا ایها العباد فی استقبال المشرق امرکم به، و اذا عرف صلاحکم فی استقبال المغرب 

امرکم به، و ان عرف صلاحکم فی غیرهما امرکم بـه، فـلا تنکـروا تـدبیر االله فـی عبـاده و       

  1.لحکمقصده الی مصا

: رسول خـدا آمدنـد و گفتنـد     نزد گروهی از یهود : فرمود  )علیه السلام(امام حسن عسگري  -

اي محمد این قبله، بیت المقدس است چهارده سال به سویش نمـاز خوانـدي و اکنـون تـرکش     

کردي؛ آیا آنچه بر آن بودي حقی بود که به سوي باطلی رهایش نمودي؟ به درستی کـه آنچـه   

چیزي که در این مدت بـدان اعتقـاد داشـتی امـر      ،الفت ورزد باطل است؛ یا اینکه نهبا حقی مخ

صـلی االله  (کنیم که هم اکنون بر باطلی نباشی، رسـول خـدا    یقینباطلی بوده است؟ پس چگونه 

 هلّ ـل لقُ ـ«: اما آن حق بود و این نیز حق است؛ خداونـد مـی فرمایـد    : فرمود  )علیه و آله و سلم

هنگامی که خداوند صلاح ، اي بندگان ؛ »مستقیم راطالی ص ءآشن یي مهدی بالمغرِ و قُالمشرِ
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